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 به نام خداوند بخشنده مهربان

  :ى مرکزمقدمه

ســـپاس از آنِ پروردگـــار جهانيـــان اســـت، و درود 

ــاک  و ــدان پ ــد و خان ــا، محم ــامبر م ــر سرور و پي ــلام ب س

 .طاهر ايشان و

، بــه ¨هــای تخصصــی امــام مهــدی  مركــز پــژوهش

ــال ــاطع  دنب ــماعيل گ ــد اس ــون احم ــث پيرام ــزايش مباح اف

هـای او كـه بـيش از پنجـاه ادِّعـای باطــل  ادِّعاهـا و دروغ و

دليــل اســت، پاســخ بــه ايــن ادِّعاهــا را ضروری  و بــی

ــت ــته اس ــه آن . دانس ــواب ب ــه ج ــت ك ــذكر اس ــه ت لازم ب

ــی و ــه معنــای علم ــت؛  ســخنان، ب منطقــی بــودن آنهــا نيس

ــ ــراد تنه ــای آن اف ــه ادِّعاه ــرا ك ــگ، دروغ، چ ــب، نيرن ا تقل

ــليقه ــورد س ــتراء و برخ ــترين  اف ــت و به ــات اس ــا رواي ای ب
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ــن امــر  ــر اي ــل ب ــد اســماعيل(كتابهــای دلي ــيروانش  و) احم پ

بــه دليــل ايــن افــراد بلكــه رد و پاســخ بــه ادِّعاهــای . اســت

گـير برخـی افـراد ضـعيف  توانـد دامـن شبهاتی است كه می

هــا  ای توضــيحات، روشــنگری شــده و در نتيجــه پــاره

ــزد  و ــان مبــانی را ســبب گــردد كــه راه و روش علمــی ن بي

همه مردم به صورت عـام و شـيعيان بـه شـكل ويـژه، بـر آن 

 .تكيه دارد

) احمـد اسـماعيل(علاوه بـر ايـن، افـرادی كـه فريـب 

ــرده ــيروی ك ــورده و از او پ ــل  را خ ــا دلي ــد ب ــز باي ــد ني ان

را يـارای ايـن ايـن افـراد برهان روبرو شوند تـا كسـی از  و

پروردگـارا چـرا بـراى مـا پيـامبرى بـيم  :نباشد كه بگويـد

ــا از  ــاوردی ت ــدايتگر را ني ــی ه ــتادى و راهنماي ــده نفرس دهن

 آيات تو پـيروى كنـيم پـيش از آنكـه ذليـل و رسـوا شـويم

 .١): طه(

هـــای مركـــز  از ايـــن رو، در كنـــار ديگـــر فعاليـــت
                                                             

 .ص  ،ج اعمال اقبال  .١



  ................................................  حديث وصيتنگاهی به 

ــژوهش ــدی  پ ــی امــام مه ــای تخصص ــبهات،  ¨ه در رد ش

صـدی (از طريق سايت اينترنتـی، فضـای مجـازی و نشــريه 

، انتشـار ايـن كتابچـه نيـز در رد بـر فعاليتهـا و ديگر) المهدی

ــا اهــل  ای از حلقــه احمــد اســماعيل، حلقــه هــای برخــورد ب

 .شود بدعت و انحراف محسوب می

ــق را  ــر ح ــدمی ب ــت ق ــق ثاب ــال توفي ــدای متع از خ

ــده قلــبای دگرگــون . خواســتاريم هــای مــا را  هــا، دل كنن

 .بر دينت ثابت بدار

 مدير مركز

 سيد محمد قبانچی





  

  

  

  پیشگفتار مترجم

ری، مشهور به احمد الحسن، از دجّـالان، ـاحمد اسماعيل بص

ــيّادان ــو  ش ــن عص ــين اي عيان دروغ ــدَّ ــتـم ــيره . ر اس او از عش

ادِّعاهـای كمـتر از دو دهـه پـيش و  ره اسـتـالبوسيلم استان بصـ

 .ناروای خويش را در عرصه مهدوی آغاز كرده است

آغـاز  ¨ نامبرده، از ارتبـاط بـا امـام زمـانادِّعاهای 

عی مــذكور خــود را فرزنــد امــام عصــو  شــد ر، ـســپس مــدَّ

ــه ــدی اول از مهــديان دوازده گان ــی موعــود، مه ــه  يمان ای ك

ــان ــام زم ــس از ام ــل او پ ــدار باط ــه پن ــت  ¨ ب ــه حكوم ب

نائـب خـاص امـام زمـان و  فرسـتادهو  جانشـينرسـند،  می

ـــت ـــوم. دانس ـــود را معص ـــين خ ـــمو  او همچن  دارای عل

ــت  و ــل بي ــلاح اه ــيزدهمس ــام س ــام و  ، ام ــیّ ام وص

 .كند نيز قلمداد می ¨ زمان
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ــيراث ــن م ــان  اي ــالی چن ــلمغانی، در ح ــب ش دار مكت

 كند كه در حـدّ يـک فـرد عـامّی هـم از اسـلام ادِّعاهايی می

ــو  ــلاع ن ــرآن اط ــدن و  داردق ــی در خوان ــای او حتّ خطاه

 .ی قرآن نيز بی شمار است آيات ساده

هــای ايــن  در حــدود كمــتر از دو دهــه كــه از فعاليــت

ــی  مقــالات بســياری در نقــدو  گــذرد، كتــب جريــان م

. بررســی ادِّعاهــای باطــل آن بــه نگــارش در آمــده اســت و

در نجــف  ¨ هــای تخصصــی امــام مهــدی مركــز پــژوهش

ـــت كـــه پيشـــينه ای درخشـــان در  اشرف، از مراكـــزی اس

عی مهدويت دارد  .پاسخ به شبهات اين مدَّ

از جمله آثاری كـه ايـن مركـز در دفـاع از عقائـد حقّـه 

 الــردُّ (ی  ی عالمانــه ر آن را يافتــه اســت، مجموعــهـتوفيــق نشــ

اسـت كـه ده كتـاب كـم حجـم را ) ابـن گـاطع الساطع علىٰ 

ــود ــی ش ــامل م ــن . ش ــاباي ــه از كت ــب، برگرفت ــای  كت ه

مفصلی هستند كه نويسـندگان محـترم آنهـا بـه تفصـيل در رد 

برخـی از آن آثـار را نيـز مركـز و  انـد احمد اسـماعيل نگاشـته



  ................................................  حديث وصيتنگاهی به 

ر ســاخته ـمنتشــ ¨ هــای تخصصــی امــام مهــدی پــژوهش

 .است

دومـين كتابی كه پيش روی خوانندگان گرامی اسـت، 

ی فاضـل ايـن  نويسـنده. ی مورد اشاره اسـت اثر از مجموعه

اثر خود را به بررسی و  است علی آل محسنكتاب، استاد شيخ 

 ادّعـای احمـد اسـماعيلو  صيتّ كه مهمترين استنادو  حديث

 .پيروان اوست اختصاص داده است و

اين اشخاص به حديثی ضعيف در كتاب غيبـت شـيخ 

 كنند كه در آن، پيامبر خدا به جانشينان خود طوسی استناد می

در ذيل اين روايت، سـخن از مهـديان . صيت نموده استو 

نام و  ای است كه پس از دوازده امام خواهند بود دوازده گانه

 .اولين آنان نيز احمد است

يـاران و  تـرين اسـتناد احمـد اسـماعيل اين روايت مهم

اسـتاد . انـد اوست كه در دفاع از آن چندين كتاب نيز نوشـته

مـتن ايـن و  ر بـه تفصـيل سـندشيخ علی آل محسن، در اين اث

پس از بيان و  ادِّعاهای مربوط به آن را بررسی نمودهو  روايت
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ی اين روايت ضـعيف،  سخنان برخی از بزرگان شيعه درباره

مخالفان را نيـز در اثبـات و  متواتری از شيعهو  روايات متعدد

 .نه بيشتر، ذكر كرده استو  اين كه امامان تنها دوازده نفرند

رو، خواننـدگان گرامـی بـه  كتـاب پـيش ی عـهبا مطال

عی دروغــين  داوری منصـفانه دربــاره ی شخصــيت ايـن مــدَّ

اميد كه اين اثر در پيشگاه قطب عالم امكان . خواهند پرداخت

 .دافتمرضیّ و  مقبول

*   *   * 



 

 

 

  روایت کتاب غیبت شیخ طو��

ــد  ــه احم ــی را ك ــماعيلروايت ــيروانش و  اس ــت(پ  رواي

ــيتو ــده ١)ص ــاب  نامي ــی در كت ــيخ طوس ــط ش ــد، توس ان

 :غيبت چنين نقل شده است

به ما خـبر دادنـد گروهـی از ابـو عبـد االله حسـين بـن 

ــلی  ــنان موص ــن س ــی ب ــری، از عل ــفيان بزوف ــن س ــی ب عل

عدل، از علی بن الحسـين، از احمـد بـن محمـد بـن خليـل، از 

ری، از عمـويش حسـن بـن علـی، ـجعفر بن احمـد بـن مصـ

                                                             

ــورده .١ ــب خ ــردم فري ــه م ــت ك ــن اس ــذاری اي ــن نامگ ــت اي ــين و  عل چن

فاتشــان و صــيت رســول خــدا در شــبو تصــور كننــد كــه ايــن روايــت،

عــا را قبــول نــداريم، از ايــن روايــت بــا عنــوان . اســت مــا چــون ايــن ادِّ

صــيت كــه شــيخ طوســی در كتــاب و روايــت كتــاب غيبــت، يــا روايــت

 ).فمؤلِّ (. كنيم غيبت آورده است ياد می
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، از پــدرش امــام بــاقر از پــدرش، از امــام صــادق 

هـا امـام سـجاد  ، از پدرش صاحب پينـه از پـدر ،

، از پـدرش امـير مؤمنـان  شهيدش امـام حسـينو  پاک

ــان: ، كــه فرمــود ــدا بــر ايش ــدا كــه درود خ  رســول خ

ـــب و ـــود در ش ـــی و خاندانشـــان ب ـــه عل  فاتشـــان ب

پـس . جـوهری آمـاده كـنو  رقو لحسـن،ای ابو ا: فرمودند

صيتشـان را بـه امـام علـی امـلا نمودنـد تـا بـه و پيامبر خدا

 :اين قسمت رسيد

پس از آنـان دوازده و  ای علی، پس از من دوازده امام

 تو ای علی اوّلـين آن دوازده امـام هسـتی. مهدی خواهد بود

علی مرتضی، : خداوند تو را در آسمانش چنين ناميده است و

 .مهـدیو  أمونامير مؤمنان، صدّيق اكبر، فاروق بـزرگ، مـ

 ای علی، تو. اين اسامی برای هيچ كس غير از تو روا نيست و

بر زنانم هستی، پـس و  ی اهل بيتم مُرده و صی من بر زندهو

هر كدام را كه در عقـد ازدواج مـن بـاقی گـذاری او فـردای 

هی من هر كس را طلاق بدو  قيامت مرا ملاقات خواهد كرد
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نه من او را خواهم و  بيند از او بيزارم، نه او در قيامت مرا می

 .ديد

هنگامی . تو پس از من جانشين من بر امتم خواهی بود

رم حسن كه ـجانشينی را به پسو  صيتو فاتت فرا رسيدو كه

فات او فرا و زمانی كه. رسيده به حق است بسپارو   نيكوكار

هنگامی .  پاکِ شهيد بسپاردبرسد آن را بايد به فرزندم حسين

فات او فرا رسد بايد آن را به فرزنـدش زيـن العابـدين، و كه

فات او فرا رسـيد و هنگامی كه. بسپارد ١ها علی صاحب پينه

فات او و هنگامی كه. بايد آن را به فرزندش محمد باقر بسپارد

رسد بايد آن را به فرزندش جعفر صادق بسپارد، هنگامی  فرا

فرا رسد بايـد آن را بـه فرزنـدش موسـی كـاظم فات او و كه

فات او فرا رسد بايد آن را به فرزنـدش و بسپارد، هنگامی كه

فات او فرا رسـد و علی بن موسی الرضا بسپارد، هنگامی كه

بايد آن را به فرزندش محمد تقی مورد اعتماد بسپارد، هنگامی 
                                                             

ــاد، پيشــانی امــام ســجاد  .١ ی بســياری بســته  پينــه بــر اثــر عبــادت زي

 .)مترجم. (اين تعبير از القاب آن حضرت استو  بود
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او فرا رسـد بايـد آن را بـه فرزنـدش علـی ناصـح  وفات كه

او فرا رسد بايد آن را به فرزنـدش  وفات رد، هنگامی كهبسپا

او فرا رسد بايد آن را  وفات حسنِ فاضل بسپارد، هنگامی كه

ايـن . ی آل پيـامبر بسـپارد به فرزندش محمـد، محفـوظ مانـده

 .دوازده امام هستند

 وفـات هنگـامی كـه. پس از آن دوازده مهدی خواهد بود

او فرا رسد بايد آن را به فرزندش اوّلين مقرّبـان بسـپارد كـه سـه 

نامی همنـام پـدرم يعنـی  و نامی مانند نام من يعنی احمد: نام دارد

 .١او اولّين مؤمنان استو  نام سوم هم مهدی استو  عبد االله

  :صیتو سند روایت

اكثـر راويـان و  سند اين روايـت جـدّاً ضـعيف اسـت

هـــيچ ســـتايش يـــا و  باشـــند یآن، افـــرادی ناشـــناس مـــ

. جـود نـداردو ی ايشـان در كتـب رجـالی نكوهشی دربـاره

 :پردازيم ذيلاً به بررسی برخی راويان اين روايت می
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 :علی بن سنان موصلی عدل - 

ــال مهمــل اســت هــيچ و  ايــن شــخص در كتــب رج

ــارهو  جــود نــداردو نــامی از او  اش مــدح يــا نكوهشــی درب

 .آيد مجهول به شمار میبنابراين . ارد نشده استو

صــفت عــدل كــه در نــام اوســت، بــه معنــای توثيــق 

صـف يكـی از اجـداد او باشـد؛ و توانـد نيست چرا كـه مـی

صـف خـود اوسـت نيـز ممكـن اسـت و حتی اگر بپذيريم كه

 .ثاقت باشدو  مربوط به امری بی ارتباط با

ــدل  ــی ع ــه دارم ــال فقي ــوئی در شرح ح ــت االله خ آي

 :اند فرموده

ــد نيســت كــ ــودهبعي ــن شــخص از اهــل ســنت ب  ه اي

ــد و ــاب او باش ــه عــدل نيــز از الق ايــن كلمــه بــر . كلم

ــلاق و  هــای قضــايی نويســندگان دســتگاه حكــومتی اط

 .١شد كه فلانی كاتب عدل است گفته میو  شد می
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آيت االله خـوئی از ايـن توصـيف، سـنیّ بـودن فـرد را 

در شرح حـال [در موضـعی ديگـر نيـز و  انـد برداشت كرده

 :اند فرموده ]علی بن سنان موصلیهمين 

ی عدل حسـب آن چـه از ذكـر ايـن شـخص در  كلمه

آيـد، صـفتی بـرای برخـی از عالمـان  مشايخ صدوق بـر مـی

همچنـين بعيـد نيسـت كـه خـود ايـن . اهل سنت بوده اسـت

 .١فرد نيز از اهل سنت باشد

ــن ــه اي ــذيريم ك ــر بپ ــی اگ ــهو حتّ ــی ب ــت و يژگ ثاق

دانـيم چـه كسـی ايـن  نمـیشخص نيز ارتباط دارد، باز هـم 

 ممكــن اســت در جــرح. لقــب را بــه ايشــان داده اســت

 .تعديل راويان احاديث، اعتمادی به آن فرد نباشد و

 :علی بن الحسين - 

ايــن نــامی اســت كــه در بــين افــراد مختلفــی مشــترک 

ــت ــخيصو  اس ــهو  راه تش دقّــت در و  شــناخت آن، توجّ

انـد يـا او از  افرادی است كـه از ايـن شـخص روايـت كـرده
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بـا جسـتجو در روايـات نيـز . آنان نقل حـديث كـرده اسـت

خـوريم كـه  به هيچ شخصی با نام علی بـن الحسـين بـر نمـی

علـی بـن سـنان و  از احمد بن محمـد بـن خليـل روايـت كنـد

بنـابراين، . موصلی عدل نيز از او نقـل حـديث كـرده باشـد

 .اين شخص مجهول است

د همـان علـی بـن انـد ايـن فـر اين كـه برخـی پنداشـته

 اســت نيــز باطــل) پــدر شــيخ صــدوق(الحســين بــن بابويــه 

چـرا كـه پـدر شـيخ صـدوق از احمـد بـن . نادرست است و

علـی بـن سـنان موصـلی و  محمد بن خليـل روايتـی نكـرده

 .نيز از ايشان روايتی ندارد

اسـطه، يعنـی و همچنين، شـيخ طوسـی همـواره بـا دو

پــدر شــيخ  از طريــق او از شــيخ صــدوق، ازو  شــيخ مفيــد

 :فرمايد شيخ طوسی می. كند صدوق روايت می

علی بن حسـين بـن موسـی بـن بابويـه قمـی، فقيهـی 

... هـای بسـياری داشـت كتـابو  مورد اعتماد بـودو  بزرگ

حسـين بـن عبيـد االله، از ابـو جعفـر بـن بابويـه و  شيخ مفيد
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ــام كتــاب)شــيخ صــدوق(  هــا ، بــه نقــل از پــدرش، تم

 .١اند گفته روايات ايشان را برای ما و

علـی بـن و  اين در حالی است كه بـين شـيخ طوسـی

 حسين كه نـامش در روايـت كتـاب غيبـت آمـده اسـت سـه

گروهـی از حسـين بـن : دارد وجـود اسطه بـه ايـن ترتيـبو

ــلی  ــنان موص ــن س ــی ب ــری، از عل ــفيان بزوف ــن س ــی ب عل

 .عدل

دهـد كـه بـين علـی بـن حسـين كـه در  اين نشـان مـی

ــده ــر ش ــت ذك ــاب غيب ــت كت ــدوق، و  رواي ــيخ ص ــدر ش پ

 .اين دو، يک شخص نيستندو  اختلاف طبقه است

ــا دو ــز ب ــدوق ني ــيخ ص ــود ش ــين خ ــطه از و همچن اس

ــد علــی بــن ســنان موصــلی روايــت مــی ــان كــه در . كن چن

 :تمام النعمة فرموده استو  كتاب كمال الدين

ابو العباس احمد بن حسين بـن عبـد االله بـن محمـد بـن 

 در مــرو بــرای مــا حــديث كــرد مهــران آبــی عروضــی 
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ابو الحسين بن زيـد بـن عبـد االله بغـدادی بـرای مـا : گفت و

ابـو الحسـن علـی بـن سـنان موصـلی : گفـتو  حديث كرد

 پـدرم بـرای مـن حـديث كـرد: گفتو  برای ما حديث كرد

ــی : گفــتو  ــن بــن عل ــو محمــد حس آنگــاه كــه سرور مــا اب

از عسكری كـه صـلوات خـدا بـر آن دو بـاد از دنيـا رفـت، 

ــم ــروهو  ق ــال گ ــه جب ــوال را  منطق ــولاً ام ــه معم ــايی ك ه

ــی ــد م ــد آمدن ــن و  آوردن ــام حس ــت ام ــبری از درگذش خ

ــه ســامراء رســيدند . عســكری نيــز نداشــتند هنگــامی كــه ب

بــه ايشــان و  ی امــام حسـن عســكری ســؤال كردنـد دربـاره

 .١گفته شد كه آن حضرت درگذشته است

 عــلاوه بــر ايــن، شــيخ صــدوق همــواره بــدون هــيچ

دهد كـه آن  كند؛ اين نشان می ای از پدرش روايت می اسطهو

علی بن الحسين كه علی بن سنان موصلی از او روايت كرده، 

 .شخصی ديگر غير از پدر شيخ صدوق است
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 :احمد بن محمد بن خليل - 

ــاب ــخص در كت ــن ش ــت اي ــل اس ــال مهم ــای رج  ه

ـــاره و ـــی درب ـــا نكوهش ـــدح ي ـــيچ م ـــدهو ی او ه  ارد نش

 .ناشناخته استشخصيت او  و

ناظم العقيلـی كـه خـود از مـدافعان سرسـخت احمـد 

مبلّغـان اوسـت در كتـاب خـود بـه نـام و  ریـاسماعيل بصـ

چنـين و  نيـز بـه ايـن امـر اعـتراف كـرده) انتصاراً للوصـية(

 :گفته است

صيت، فقط احمد بن محمد بـن خليـل و در ميان راويان

 .١ی تشيع او اطلاعی در دست نيست است كه درباره

در خصوص كـلام عقيلـی بايـد گفـت كـه غـير از آن 

ی تشــيع ايــن شــخص اطلاعــی نيســت، اساســاً  كــه دربــاره

ــرـتصــ ــز موجــود نيســتو ريحی ب ــين امــر و  ثاقــت او ني هم

ــه كلّــی بــی اعتبــار باشــد كفايــت  بــرای ايــن كــه روايــت ب

 .كند می
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ناظم العقيلی ادِّعا كرده كـه در تشـيع احمـد بـن محمـد 

ــت ــدی نيس ــل تردي ــن خلي ــن  ب ــی اي ــيخ طوس ــه ش ــرا ك چ

صــيتّ را از روايــات خاصّــة دانســته اســت؛ و روايــت

) پـدر شـيخ صـدوق(همچنين علـی بـن الحسـين بـن بابويـه 

شـيخ علـی و  نيز در نقل حـديث بـر ايـن فـرد اعـتماد كـرده

نمازی نيز هنگام بيان شرح حـال احمـد بـن محمـد بـن خليـل 

 :چنين گفته است

لی از شــيخ طوســی از طريــق علــی بــن ســنان موصــ

ــت ــرده اس ــت ك ــين از او رواي ــن حس ــی ب ــن و  ...عل در اي

 هـای ايشـان نـامو  گانـه ريح بـر امامـان دوازدهـروايت تصـ

كـمال و  پـس ايـن روايـت حُسـن. دارد وجـود فضائلشان و

 .١دهد راوی مورد نظر را نشان می

چـرا كـه شـيخ . اسـاس اسـت اين ادِّعای عقيلـی بـی

بـن محمـد بـن  طوسی هرگز شـهادتی بـه شـيعه بـودن احمـد

 تنهـاو  ديگـر راويـان روايـت كتـاب غيبـت نـداده،و  خليل
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. بيـان كـرده اسـت هروايت ايشان را ضـمن روايـات خاصّـ

ايــن  همنظــور از بيــان ايــن روايــت در ميــان روايــات خاصّــ

نقـل شـده اسـت  است كه اين حديث از امـام صـادق 

ماننــد . حتّــی اگــر برخــی از راويــان آن شــيعه نباشــند

ــكونی ــات س ــاثو  رواي ــن غي ــص ب ــن درّاجو  حف ــوح ب  ن

كـه از جملـه  هـا از امامـان معصـوم  افراد غـير از ايـن و

آن كــه ايــن  وجــود شــود، بــا محســوب مــی هروايــات خاصّــ

 .اند افراد شيعه نبوده

 :شيخ طوسی فرموده است

مــذهب مخــالف اعتقــاد صــحيح اگــر راوی در اصــل 

نيــز روايــت كنــد، در  جــود از ائمــه و بــا ايــنو  باشــد

هــايی كـه بــه آن  اگـر از راهو  شــود حـديث او نگريســته مـی

ــتماد ــانو  اع ــود اطمين ــالف آن وج ــبری مخ ــود و دارد، خ ج

بنــابراين آن ... داشـت، بايـد اخبـار آن افــراد را تـرک نمـود

بــن غيــاث،  روايـاتی كــه افـرادی غــير شـيعه ماننــد حفـص

از ائمــه ... و  ســكونیو  غيـاث بــن كلّــوب، نـوح بــن درّاج
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 وجـود نـزد شـيعه چيـزی بـرخلاف آنو  اند نقل كرده 

 .١انكار نشده است، مورد عمل شيعيان استو  نداشته

امّا ايـن كـه نـاظم العقيلـی ادِّعـا كـرده كـه علـی بـن 

ــه بــر احمــد بــن محمــد بــن خليــل در نقــل  ــن بابوي حســين ب

چـرا كـه مـا . اسـاس اسـت د كرده است نيز بـیروايت اعتما

نشان داديـم كـه شخصـی كـه از احمـد بـن محمـد بـن خليـل 

روايت كرده علی بن حسين بـن بابويـه نيسـت بلكـه فـردی 

او و  ناشــناخته اســت كــه بــين علــی بــن حســين بــن بابويــه

 .دارد وجود اختلاف طبقه

ــخص  ــن ش ــه از اي ــی ك ــيم كس ــرض كن ــر ف ــی اگ حتّ

ان پـدر شـيخ صـدوق اسـت، بـاز هـم روايت كرده نيـز همـ

عــای عقيلــی نادرســت خواهــد بــود چــرا كــه ايــن تنهــا . ادِّ

روايتی اسـت كـه علـی بـن الحسـين از احمـد بـن محمـد بـن 

توانـد بـه معنـی اعـتماد كـردن  يک روايت نمـیو  خليل دارد

                                                             

 .و   ، ص صول الفقه جأُ فی  ةالعد .١



 پاسخ های روشن به احمد اسماعيل بصری   ..............................  

انـد كـه علـی بـن حسـين  هيچ يک از علماء نيز نگفتهو  باشد

 .كند عتماد روايت میبن بابويه تنها از افراد مورد ا

عــايی ضــعيف  امّــا آنچــه مرحــوم نــمازی گفتــه نيــز ادِّ

ــل  و ــيچ دلي ــا ه ــه تنه ــه ن ــت ك ــی اس ــق علم ــلاف تحقي خ

صــحيحی نــدارد، بلكــه مخــالف آن چيــزی اســت كــه اكثــر 

مشـخص نيسـت نـاظم العقيلـی . انـد علماء شيعه بيان نموده

ــه ــلام را پذيرفت ــن ك ــه اي ــد و  چگون ــمازی تقلي ــوم ن از مرح

است، حال آن كـه پـيروان احمـد اسـماعيل علـم رجـال كرده 

 كننـد هـا اعـتماد نمـی بـر سـخنان رجـالیو  را قبـول ندارنـد

تنها سخنان ضـعيفی را كـه همسـو بـا نظـرات آنـان باشـد  و

ــی ــد م ــخنانو  پذيرن ــر س ــان و  ديگ ــا ايش ــر ب ــرات را اگ نظ

 .شمارند موافق نباشد مردود می

 :جعفر بن احمد مصری - 

ــز د ــخص ني ــن ش ــتاي ــل اس ــال مهم ــب رج  ر كت

كسـی را نيـافتيم كـه و  نـدارد وجـود شرح حالی بـرای او و

 .ثاقت او تصريح كرده باشدو به
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 :آری، ابن حجر عسقلانی گفته است

جعفر بن احمد بـن علـی بـن بيـان بـن زيـد بـن سـيابة 

ری، معـروف بـه ابـن ابـی العـلاء؛ ـابو الفضل غـافقی مصـ

روايـات او را  :ابن عدی پـس از ذكـر نسـب او گفتـه اسـت

ــت ــال دويس ــودو  در س ــهو  ن ــدو  ن ــال سيص ــار و  س چه

او از ابـو . كـرد وفـات بـه نظـرم در همـان سـال نيـز. نوشتم

ــقی  صــالح، عبــد االله بــن يوســف كلاعــی، ابــو محمــد دمش

گروهـی ديگـر، روايـاتی بـرای و  سـعيد بـن عفـيرو  تنيسی

كــرد كــه مــا او را مــتهم بــه جعــل آن روايــات  مــا نقــل مــی

بلكـه مطمـئن بـوديم كـه آنهـا را جعـل نمـوده و  كـرديم می

 .١او رافضی بودو  است،

امّا اين سـخن ابـن حجـر، اگـر نگـوييم كـه دليـل بـر 

ثاقـت او و  ای نيـز بـه ضعف ايـن فـرد اسـت، هـيچ اشـاره

 .ندارد
                                                             

 . ، ش ، ص لسان الميزان ج )١(
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 :حسن بن علی، عموی جعفر بن احمد مصری - 

ايــن فــرد نيــز ماننــد دو فــرد پيشــين، در كتــب رجــال 

ــت ــل اس ــتايشو  مهم ــيچ س ــارهو  ه ــی درب ی او  نكوهش

 .بنابراين مجهول خواهد بودو  اند نگفته

 :پدر حسن بن علی -

ری ـاين فرد، علـی بـن بيـان بـن زيـد بـن سـيابة مصـ

عالمـان رجـال مـدح يـا و  باشـد است كه او نيـز مجهـول مـی

 .اند ی او نقل نكرده نكوهشی درباره

 :ی بررسی نتيجه

غيبـت از افـراد ناشـناس اكثر راويـان روايـت كتـاب 

ثاقـت ايشـان نيـز ثابـت و و  شناسـيم، آنان را نمـیو  هستند

 بنـابراين روايـت از اعتبـار سـاقط خواهـد بـود. نشده است

ــه  نمــیو  ــرد، چ ــتدلال ك ــه آن اس ــوردی ب ــيچ م ــوان در ه ت

رسـد بــه آنكــه شايســتگی اســتدلال بــر اثبــات دوازده امــام 

 .را داشته باشد ¨ پس از امام مهدی منتظر
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  :صیتو ی روایت سخنان علماء شیعه درباره

علامــه مجلســی پــس از آن كــه برخــی از اخبــار را كــه 

دوازده مهـدی پـس از دوازده امـام اسـت  وجـود ظاهرشان

 :فرمايد كند، چنين می بيان می

بـه يكـی از ايـن و  اين اخبـار مخـالف مشـهور هسـتند

 :يل شوندأودو راه بايد ت

ـــور از  ـــوييم منظ ـــه بگ ـــی آن ك ـــدی، يك دوازده مه

ــه ايــن و  پيــامبر ديگــر امامــان بــه جــز امــام قــائم اســت؛ ب

صورت كه حكومت آنـان پـس از امـام زمـان خواهـد بـود، 

ــن  ــز اي ــی ني ــليمان حل ــن س ــن ب ــه حس ــت ك ــين گذش همچن

نظـرش چنـين و  ويـل كـرده اسـتأروايت را به تمـام ائمـه ت

. كننـد است كه امام زمان نيـز پـس از مرگشـان رجعـت مـی

تـوان برخـی از اخبـار مختلفـی را كـه  نيـز مـی به ايـن شـكل

ارد شـده بـا هـم جمـع و ی مدت حكومت امـام زمـان درباره

 .كرد

ــام  ــياء ام ــديان، از اوص ــن مه ــوييم اي ــه بگ دوم آن ك
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ــان هســتند، ــانی كــه رجعــت و  زم ــر امام در زمــان ديگ

نيـز بـه  - تا هيچ زمـانی از حجّـت خـالی نباشـد - كنند می

 اگـر چـه اوصـياء پيـامبرانهدايت خلق خواهند پرداخـت، 

خـدای متعـال و  .رونـد امامان نيـز حجّـت بـه شـمار مـیو 

 .١آگاه است

ــاب  ــز در كت ــاملی ني ــرّ ع ــيخ ح ــين ش ــد (همچن الفوائ

 :چنين فرموده است) الطوسية

ــی ــده س ــتمو  فاي ــس از : هش ــر پ ــديث دوازده نف ح

ــار: دوازده امــام ــی از اخب ــمون در برخ ــن مض ــه اي ــدان ك  ب

آن طــور كــه . محــل اشــكال اســتو  ارد شــده امّــا عجيــبو

ی بسـيار كمـی از اصـحاب مـا  آورم، تنهـا عـدّه به خاطر می

اعتقـاد يقينـی بـه ايـن روايـت . انـد متعرّض اين مطلب شده

ارد و امكان پذير نيست، چـرا كـه آن چـه در ايـن خصـوص

شده است به حـدّ يقـين نرسـيده اسـت بلكـه حتّـی احـتمال 

ل دارد، چــرا كــه دادن آن بــه شــكل يــک امــر ممكــن اشــكا
                                                             

 .و   ، ص بحار الانوار ج .١
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بــه طــور كلّــی . روايــات بســياری در تعــارض بــا آن اســت

ی آن توقــف شــود تــا زمــانی كــه محقــق  لازم اســت دربــاره

ــده ــویو  ش ــش  ق ــات معارض ــه رواي ــبت ب ــودنش نس ــر ب ت

ايــن روايــت تــا آنجــا كــه اكنــون بــه خــاطر . آشــكار گــردد

 :ارد شده استو دارم، از چند طريق

ــق اول ــی در  :طري ــيخ طوس ــه ش ــت آن چ ــاب غيب كت

ی نــصّ بــر امامــان  ضــمن احــاديثی كــه از مخالفــان دربــاره

 :چنين گفته استو  روايت كرده

به ما خـبر دادنـد گروهـی از ابـو عبـد االله حسـين بـن 

ــلی  ــنان موص ــن س ــی ب ــری، از عل ــفيان بزوف ــن س ــی ب عل

عدل، از علی بن الحسـين، از احمـد بـن محمـد بـن خليـل، از 

ش حسـن بـن علـی، ری، از عمـويـجعفر بن احمـد بـن مصـ

، از پــدرش امــام بــاقر از پــدرش، از امــام صــادق 

هـا امـام سـجاد  ، از پدرش صاحب پينـه از پـدر ،

، از پـدرش امـير مؤمنـان شهيدش امـام حسـين و  پاک

 ــود ــه فرم ــان: ك ــر ايش ــدا ب ــه درود خ ــدا ك ــول خ  رس
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ـــب و ـــود در ش ـــی وفات خاندانشـــان ب ـــه عل  شـــان ب

پـس . جـوهری آمـاده كـنو  رقو ای ابو الحسـن،: فرمودند

صيتشـان را بـه امـام علـی امـلا نمودنـد تـا بـه و پيامبر خدا

 :اين قسمت رسيد

ــام ــن دوازده ام ــس از م ــی، پ ــان و  ای عل ــس از آن پ

 .١تا آخر روايت... دوازده مهدی خواهد بود

 :همچنين شيخ بياضی عاملی گفته است

روايتی كـه سـخن از دوازده نفـر پـس از دوازده امـام 

 مخــالف بــا روايــات صــحيحو  وايتــی شــاذّ ميگويــد، ر

گوينـد پـس از امـام قـائم  مشهوری است كه مـیو  متواتر و

ــی ــود دولت ــدارد وج ــرجو  ن ــا ه ــل روز ب ــا چه ــا تنه  از دني

ــی و ــاقی م ــرج ب ــد م ــدهو  مان ــارج ش ــا خ ــان از قبره  مردگ

كـه در ) بعـد(ی  گـردد؛ ضـمن آنكـه كلمـه قيامت برپا می و

، لزومـاً بــه ...)بعـد از امامــان(گفتــه شـده و  روايـت آمـده
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معنی بَعديت زمانی نيسـت؛ چنـان كـه در قـرآن نيـز خـدای 

ــت ــوده اس ــال فرم ــدِ االلهِ  :متع
ْ
ــنْ َ�ع ــهِ مِ دِي

ْ
ه

َ
ــنْ � مَ

َ
� 

چـــه كســـی او را بعـــد از خـــدا هـــدايت ) ( :الجاثيـــة(

ــابراين آن مهــديان مــی) كنــد؟ مــی تواننــد در زمــان امــام  بن

 .به عنوان نائبان ايشان حضور داشته باشند مهدی 

ــده  ــت آم ــه در رواي ــود ك ــكال ش ــت اش ــن اس ممك

فـرا  - يعنـی امـام مهـدی - او وفـات هنگـامی كـه: (است

ــی ــدش م ــه فرزن ــت را ب ــيد، امام ــپارد رس ــر و  )س ــن ام اي

 .كند ايد را نفی می ويلی كه آوردهأت

ايــن عبــارت دلالتــی بــر بقــاء : گــوييم در پاســخ مــی

صـيت و ی ظيفـهو  توانـد مربـوط بـه میو  م نداردپس از اما

توانـد  باشد تـا مـرگ جـاهلی در كـار نباشـد، همچنـين مـی

مربوط بـه كسـی باشـد كـه پـس از امـام بـه امامـت ايشـان 

 -ر تعـداد امامـان ـاين امر زيـانی بـه حصـو  كند دعوت می

 .رساند در دوازده نفر نمی -پدرانشان و  امام زمان
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مـا يقـين بـه از بـين رفـتن : سيد مرتضـی گفتـه اسـت

تكليف هنگام مرگ امـام زمـان نـداريم، بلكـه ممكـن اسـت 

پـس از آنـان پيشــوايانی و  امامـان صرفـاً دوازده نفـر باشـند

مصالح اهل آن اقـدام كننـد؛ ايـن سـخن، مـا و  به حفظ دين

كنــد، چــرا  را از عنــوان شــيعيان دوازده امــامی خــارج نمــی

امامـت آن دوازده  واجب مـا ايـن اسـت كـه بـهو  ظيفهو كه

ــيم ــد باش ــام معتق ــتلاف و  ام ــل اخ ــه مح ــت ك ــر اس ــن ام اي

. ايـم اضـحی در ايـن بـاره داشـتهو ما نيز سـابقاً بيـان. است

چون كس ديگری نيز در اين خصـوص بـا نظـر مـا شـيعيان 

 -نـه مخالفـانمان و  -موافق نيست، ايـن لقـب مخصـوص مـا 

 .شده است

 اسـتاحـد و ايـن روايـت، خـبری: گـويم من نيز می

مسـئله امامـت و  .گـمان خواهـد بـودو  صرفاً موجب ظنّ و 

ــان اســت[علمــی اســت  ــد اطمين ــدا و  ،]و نيازمن ــامبر خ پي

اگر امامان پس از امام مهـدی را بـه ذكـر نـام تمـامی ايشـان 

نيــاز بــه  وجــود صــفات آنــان را بــا و معرفــی نكــرده
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ــ ــاز أشناختشــان بيــان نكــرده باشــد، ت خير بيــان از زمــان ني

د؛ همچنـــين ايــن قســـمت اضــافی روايـــت آيــ لازم مــی

قسـمتی شـاذّ اسـت كــه ] مربـوط بـه مهـديان دوازده گانــه[

 .توان معارضه با روايات مشهور را نخواهد داشت

ممكــن اســت چنــين اشــكال شــود كــه تعارضــی بــين 

اين دو دسته از روايات نيسـت؛ چـرا كـه نهايتـاً در روايـات 

ا آمـده كـه چنين آمده كه پس از من دوازده خليفـه هسـتند يـ

ــی اسرائيــل  امامــان پــس از مــن بــه عــدد پيشــوايان بن

 .مانند اينهاو  باشند می

گـوييم اگـر چنـين بـود ذكـر نـام دوازده  در پاسخ می

بـود؛ ايـن در حـالی اسـت كـه در اكثـر  امام امری بيهوده می

ــارت  ــات، عب ــين«رواي ــدان حس ــر از فرزن ــه نف ــده » ون آم

ـــت ـــديان دوازده. اس ـــين آن مه ـــه در همچن ـــورات گان  ت

پيـامبر نيـز در شـب و  مانند آنها ذكـر نشـدهو  ١سّ اشعار قُ  و
                                                             

ــت  .١ ــيش از بعث ــهور پ ــاعران مش ــادی، از ش ــاعده اي ــن س ــسّ ب ــور قُ منظ

 .)مترجم. (شناخت نسب میو  است كه پيامبر خدا را با اسم
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معراج آنـان را نديـده اسـت؛ همچنـين، پيـامبر هنگـامی كـه 

ــه را بــر امامــان دوازده ــين : شــمرد بــه حســن گفــت گان زم

منظـور پيـامبر نيـز زمـان . شـود هرگز از ايشان خـالی نمـی

ــوده اســت ــس از . تكليــف ب ــا باشــد كــه پ ــابراين اگــر بن بن

دوازده امــام، امامــان ديگــری باشــد، لازم اســت كــه زمــين 

عــا كــه ســخن پيــامبر، . از دوازده امــام خــالی شــود ايــن ادِّ

شـده بعيـد اسـت، چـون  اولاد دوازده امام را نيز شامل مـی

 .١لزومی به قبول ادِّعای مجَاز نيستو  مجَاز است

ــون ــهو  اكن ــس از ملاحظ ــيعه  پ ــان ش ــخنان عالم ی س

 :گوييم مانند آن، ما نيز میو  تی اين رواي درباره

ــت  ــان اهــل بي ــراگيری  امام ــه ف ــان را ب شيعيانش

پرهيزگـارتر و   تـر، دانـاتر، راسـتگوتر روايات افـراد عـادل

ــرده ــر ك ــتور دادهو   ام ــن  دس ــهور اي ــات مش ــه رواي ــد ك ان

آنچـه و   ]و بـر آن اعـتماد شـود[اشخاص فـرا گرفتـه شـده 

ی عمـر بـن  مقبولـهدر . غير مشهور اسـت رهـا شـودو  شاذّ 
                                                             

 .و   ، ص الصراط المستقيم ج .١
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چنـين روايـت شـده اسـت كـه  حنظله، از امام صـادق 

 :آن حضرت فرمودند

ــاترين« ــادلترين، دان ــه ع ــت ك ــزی اس ــم آن چي   حك

ـــد] فقيـــه[پرهيزگـــارترينِ آن دو و   راســـتگوترين و   بگوي

ــی و ــر نم ــخص ديگ ــم ش ــه حك ــايی ب ــود اعتن راوی . »ش

د نـز و هـر دوی آنـان عـادل: به امام عرض كـردم: گويد می

هـيچ يـک بـر ديگـری و   اصحاب ما مورد رضايت هسـتند

در ايـن حالـت نگـاه شـود «: امـام فرمودنـد. برتری ندارنـد

ــورد  ــت م ــر، رواي ــداميک از آن دو نف ــم ك ــدرک حك ــه م ك

ــود ــول ش ــم قب ــس آن حك ــت، پ ــحاب اس ــزد اص ــاق ن  اتف

. غير مشـهور نـزد اصـحاب اسـت رهـا شـودو  آنچه نادر و

 .١»است ترديدی نيستچرا كه در آنچه مورد اتفاق 

همچنــين ابــن ابــی جمهــور از زرارة بــن اعــين روايــت 

فـدايتان شـوم، : پرسـيدم از امـام بـاقر : كرده كه گفت

                                                             

 .، باب اختلاف الحديث، حديث و   ، ص كافی ج .١
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رسـد؛ كـدام را  حديث متعارض بـه مـا مـیو  از شما دو خبر

ای زراره، آن چيــزی را «: رت فرمودنــدـقبــول كنــيم؟ حضــ

ر نـادو  آنچـه شـاذّ و  بگير كه بـين اصـحابت مشـهور اسـت

 سرور مـن، هـر دو خـبر مشـهور: گفـتم. »است را رها كـن

رت ـحضـــ. رســـيده از شـــما هســـتندو  روايـــت شـــدهو 

ــد ــادل«: فرمودن ــه ع ــذير ك ــی را بپ ــرين آن روايت ــورد و  ت م

 .١»گويد ترينِ آن دو نفر می اطمينان

ــديان  ــخن از مه ــه س ــی ك ــه روايت ــت ك ــدی نيس تردي

 روايتـی شـاذّ گويـد،  مـی گانه پس از امام زمـان  دوازده

گويـد امامـان دوازده  مخالف روايات متواتری است كه می و

كم نخواهند شد؛ اضافه بر اين، چنين روايتـی و  زيادو  نفرند

توسط افرادی ناشناس روايت شده اسـت، امّـا روايـاتی كـه 

 گويند را ياران مورد ر امامان در دوازده نفر میـسخن از حص

از ديگـری روايـت كـرده  اطمينانِ امامان، يكی پسو  ثوقو

                                                             

 . ، ح ، ص عوالی اللئالی ج .١
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شود  ی اينها موجب می همه. بدون آنكه كسی آن را انكار نمايد

را ترک  كه ما روايت دوازده مهدی از فرزندان امام قائم 

 .نپذيريم و نموده

  :گانه روایات امامان دوازده

روايت كتاب غيبـت شـامل مـواردی اسـت كـه لازم 

 :از جمله. دقت شودو  ملأاست در آنها ت

ــدا  ــامبر خ ــه پي ــده ك ــين آم ــت چن ــن رواي  در اي

روايـات . »پس از مـن دوازده امـام خواهـد بـود«: فرمودند

اهـل سـنت رسـيده، و  متواتر ديگری كـه از طريـق شـيعيان

 .كنند به اين دوازده امام دلالت می

از جملـه روايـات شــيعه در ايـن خصــوص ميتـوان بــه 

 :اين احاديث اشاره كرد

ــی -  ــدوقو  آنچــه كلين ــان را ( ص ــدا روحش كــه خ

بـــا ســـندهای خـــود از زراره روايـــت ) قدســـی گردانـــد

ــرده ــت ك ــه گف ــد ك ــاقر : ان ــام ب ــه آن  از ام ــنيدم ك ش
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 مــا دوازده امــام هســتيم، حســن«: رت فرمودنــدـحضــ

 .١»سپس امامان از فرزندان حسينو  حسين و

ــی -  ــه كلين ــدوقو  آن چ ــی و  ص ــدا (نعمان ــه خ ك

ــد بــه ســندهای خــود از امــام ) ارواحشــان را قدســی گردان

بـه ابـن  انـد كـه امـير مؤمنـان  روايت كـرده جواد 

ــد ــاس فرمودن ــدر«: عب ــب ق ــالی ش ــر س ــود داردو در ه  ج

بـرای آن امـر و  شـود در آن شب امر كـل سـال نـازل مـی و

ابــن عبــاس . »دارد وجــود پيشــوايانی پــس از رســول خــدا

 مـن«: رت فرمودنـدـكسـانی هسـتند؟ حضـ گفت آنان چـه

ث هستيمو   .٢»يازده نفر از فرزندانم كه امامانی محُدََّ

 هآنچه كه شيخ حرّ عاملی از كتـاب اثبـات الرجعـ - 

فضل بن شاذان به سند صـحيح از ابـو شـعبة حلبـی از امـام 
                                                             

ــافی ج .١ ــی عشــ،  ، ص ك ــاء فــی الاثن ــاب فــيما ج ؛ ، ح ...رـب

 . ، ح خصال ص

؛ كـمال الـدين  ، ح...رـ، باب فيما جاء فی الاثنی عش ، ص كافی ج .٢

 . ، ح، باب  ؛ غيبت نعمانی ص ، ح، باب  ص
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روايـت  ، از پدرانش از امـام حسـن مجتبـی صادق 

ی  جدّم رسول خدا درباره از«: رت فرمودندـكرده كه آن حض

امامان پس از من بـه : امامان پس از ايشان پرسيدم؛ فرمودند

 تعداد پيشوايان بنی اسرائيل هستند، دوازده نفر كه خدا علـم

 .١»فهم مرا به آنان عطا كرده است و

ــه  ــز ب ــت ني ــه رواي ــن س ــير از اي ــری غ ــات ديگ رواي

 .آن را ملاحظه خواهيد كردو  زودی ذكر خواهد شد

جملــه روايــات اهــل ســنت در ايــن خصــوص  از

 :توان به اين احاديث اشاره كرد می

افــراد غــير از او از جــابر بــن و  آنچــه را بخــاری - 

شــنيدم پيــامبر خــدا : انــد، كــه گفــت روايــت كــرده هســمر

ــی ــود م ــود«: فرم ــد ب ــير خواهن ــامبر . »دوازده ام ــپس پي س

كــه پيــامبر : پــدرم گفــت. ای گفــت كــه آن را نشــنيدم كلمــه

 .٢»ی آنان از قريش هستند همه«: رموده بودف
                                                             

 . ، ص اثبات الهداة ج .١

 . ، ص صحيح بخاری ج .٢
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ــاره ــوی درب ــت بغ ــه اس ــديث گفت ــن ح ــن : ی اي اي

جـود و حديثی اسـت كـه بـر صـحيح بـودن آن اتفـاق نظـر

 .١دارد

ــمر -  ــن س ــابر ب ــلم از ج ــه  همس ــرده ك ــت ك رواي

شـنيدم كـه آن . ارد شـديمو با پـدرم بـر پيـامبر خـدا: گفت

تـا دوازده  پـذيرد ايـن امـر پايـان نمـی«: فرمـود حضرت می

ســپس كلامــی گفــت كــه بــر مــن پوشــيده . »خليفــه بياينــد

ــد ــدرم گفــتم. مان ــه پ ــدرم گفــت: ب ــه گفــت؟ پ ــامبر چ : پي

 .٢»ی آنها از قريش هستند همه«فرمودند 

 همسلم همچنين بـه سـند خـود از جـابر بـن سـمر - 

شــنيدم كــه پيــامبر خــدا : چنــين روايــت كــرده اســت

ــی ــود م ــيش خو«: فرم ــردم پ ــور م ــواره ام ــت هم ــد رف اه

سـپس . »دامـی كـه دوازده مـرد بـر آنـان حكومـت كننـد ما

پـس از پـدرم . پيامبر كلامی فرمود كه بر مـن پوشـيده مانـد

                                                             

 . ، ص شرح السنة ج .١

 . ، ص صحيح مسلم ج .٢
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: فرمــود: سـؤال كـردم كــه پيـامبر چـه گفــت؟ پـدرم گفـت

 .١»ی آنان از قريش هستند همه«

روايـت كـرده  همسلم همچنين از جـابر بـن سـمر -

همــواره «: فرمـود از پيـامبر خـدا شــنيدم كـه مـی: كـه گفـت

ــت  ــه حكوم ــا دوازده خليف ــود ت ــد ب ــز خواه ــلام عزي اس

پـس بـه . ای فرمـود كـه آن را نفهميـدم سـپس كلمـه. »كنند

ــتم ــدرم گف ــت: پ ــدرم گف ــود؟ پ ــه فرم ــامبر چ ــود: پي : فرم

 .٢»ی آنان از قريش هستند همه«

روايــات و   وايــاتدر تمــام ايـن ر وتعبـير پيــامبر 

انـد دوازده امـام يـا خليفـه، نشـان دهنـده  ديگر كـه فرمـوده

چـرا كـه اگـر فـردی غـير از آنـان نيـز بـرای . ر اسـتـحص

داشـت لازم بـود ايـن امـر اگرچـه در برخـی  وجود امامت

ايـن گونـه نباشـد كـه تمـام روايـات و  از روايات تبيين شـود

 .بر ذكر اين عدد مشخص اتفاق نظر داشته باشند

                                                             

 .همان مصدر .١

 .همان مصدر .٢
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ــيعه ــت و  ش ــائل امام ــياری از مس ــنت در بس ــل س اه

هـايی شـديد دارنـد، جـز آن كـه  گاه مخالفـتو  اختلاف نظر

 ی هسـتندأر گانـه هـم در اين مورد بر تعـداد خلفـای دوازده

اخــتلاف آنــان در ايــن . داننــد آن را زيــادتر يــا كمــتر نمــیو 

خصوص صرفـاً در انطبـاق ايـن احاديـث اسـت كـه آيـا آن 

منطبـق  گويـد بـر امامـان اهـل بيـت  مـیگونه كه شيعه 

گوينـد مربـوط بـه  شود يـا آن طـور كـه اهـل سـنت مـی می

 ديگران است؟

ری كسی از اين امّـت ـهرگز پيش از احمد اسماعيل بص

همين برای  و چهار نفر هستند،و  ادِّعا نكرده كه امامان بيست

 .كند پيروان او كفايت میو  نادرستی ادِّعای احمد

ر امامان در دوازده امام، اگر قرار ـ، حصاز جانب ديگر

داشته باشند، چنان  وجود باشد افراد ديگری نيز پس از ايشان

كه مرحوم بياضی عاملی گفته مستلزم بيهودگی اسـت بلكـه 

چـرا كـه بـه آنـان چنـين القـا . شود باعث گمراهی مردم می

اقع بيشتر از ايـن و  خواهد شد كه امامان دوازده نفرند امّا در
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 اين امری است كه هرگز از معصـوم و  !باشند داد میتع

 .شود صادر نمی

بررســـی و  هــر كــس كــه در روايــات بــه بحــث

هـای روشـن خواهـد  بپردازد، احاديث بسـياری بـا دلالـت

كاســت در و  امامــان را بــی كــمو  يافــت كــه تعــداد خلفــاء

 .اند دوازده نفر محصور دانسته

بابويه، معروف به آنچه شيخ محمد بن علی بن : از جمله

رت ـشيخ صدوق به سند صحيح از ثابت بن دينـار، از حضـ

رت سيد الشهداء حسين بـن علـی ـ، از حضامام سجاد 

رت امير مؤمنان علـی بـن ابـی ـ، از سرور اوصياء حض

روايت كرده كه ايشان فرمودند كـه رسـول خـدا  طالب 

هستی  امامان پس از من دوازده نفرند، اولين آنان تو«: فرمود

آخرين آنان قائمی است كه خدای متعال به دستان  و ای علی

 .١»گشايد غرب زمين را میو  او شرق

                                                             

ــدوق ص .١ ــالی ص ــدين ص)/(، ح ١٧٣ ام ــمال ال ــاب  ؛ ك ، ب
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همچنـين شـيخ صـدوق بــه سـند صـحيح از اســماعيل 

بن فضل هاشـمی، از امـام صـادق، از پدرشـان امـام بـاقر، 

از پدرشــان امـــام ســـجاد، از پدرشــان امـــام حســـين، از 

ــان علــی بــن ابــی طالــب  پدرشــان امــير روايــت  مؤمن

بـه رسـول خـدا عـرض كـردم بـه مـن «: كرده كـه فرمودنـد

ــود را خــبر دهيــد؛ حضــ رت ـتعــداد امامــان پــس از خ

ای علــی، آنــان دوازده نفرنــد، اوّلينشــان تــو : فرمودنــد

 .١»آخرينشان قائم استو  هستی

همچنين شيخ صـدوق بـه سـند خـود از ابـو بصـير از 

ــادق  ــام ص ــل ام ــز نق ــد ني ــان فرمودن ــه ايش ــرده ك : ك

 انــد دوازده مهــدی از ماســت، شــش نفــر از آنــان گذشــته«

خـدا آنچـه دوسـت دارد را بـا و  انـد، شش نفر باقی مانده و

 .٢»ششمين نفر انجام خواهد داد
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همچنين شـيخ صـدوق بـه سـند خـود از امـام حسـين 

 چنين روايت كرده است: 

نــان دوازده مهـدی از ماســت، اولــين آنـان امــير مؤم«

آخــرين آنــان نهمــين نفــر از و  علــی بــن ابــی طالــب اســت

فرزندان من اسـت كـه او قـائم بـه حـق اسـت، خداونـد بـه 

بـا او ديـن و  كنـد دست او زمين را پس از مرگش زنـده مـی

ركان ـی اديان پـيروز ميگردانـد، اگـر چـه مشـ حق را بر همه

او غيبتـی خواهـد داشـت كـه گروهـی . را خوشايند نباشـد

ــيرون مــیدر آن از د ــد يــن ب ــن و  رون ــر دي گروهــی ديگــر ب

مـورد آزار قـرار خواهنـد گرفـت؛ پـس بـه و  ماننـد باقی می

 گوييـد پـس ايـن اگـر راسـت مـی: ايشان گفته خواهد شـد

 عده كی خواهد بـود؟ امـا كسـی كـه در غيبـت او بـر آزارو

ی كسـی اسـت كـه بـا  ها شكيبايی نمايد، بـه منزلـه تكذيبو 

 .١»كرده است شمشير نزد رسول خدا جهاد
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همچنين شيخ صـدوق بـه سـند خـود از عبـد السـلام 

از پدرانشـان روايـت  بن صـالح هـروی از امـام رضـا 

 :كرده كه رسول خدا در حديثی طولانی فرمودند

پـس در حـالی كـه نـزد پروردگـارم بـودم، بـه سـاق «

دوازده نــور را ديــدم كــه در هــر نــور و  عــرش نگــاه كــردم

صـی از اوصـياء و اسـم يـکخطی سبز بود كـه بـر روی آن 

 اولـين آنـان علـی بـن ابـی طالـب بـود. من نوشته شده بـود

 .١»آخرين آنان مهدی امّت من بود و

همچنين شيخ صدوق بـه سـند خـود از يحيـی بـن ابـی 

، از پدرشــان، از جدّشــان، از القاســم، از امــام صــادق 

: روايـت كردنـد كـه رسـول خـدا فرمودنـد امام علـی 

وازده نفرند، اولـين آنـان علـی بـن ابـی امامان پس از من د«

ــت ــب اس ــتو  طال ــائم اس ــان ق ــينان. آخرينش ــان جانش  آن

هـای خـدا پـس از مـن بـر  حجّـتو  اولياء مـنو  اوصياء و
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 امّتم هستند؛ هـر كـس بـه آنـان اعـتراف كنـد مـؤمن اسـت

 .١»هر كس آنان را منكر شود كافر خواهد بود و

ــاس  ــن عب ــد االله ب ــود از عب ــند خ ــه س ــين ب ــز همچن ني

مــن «: رســول خــدا فرمودنــد: چنــين روايــت كــرده اســت

علـــی بـــن ابـــی طالـــب سرور و  سرور پيـــامبران هســـتم

اوصــياء پــس از مــن دوازده نفرنــد؛ و  اوصــياء اســت،

 .٢»آخرينشان قائم استو  اولينشان علی بن ابی طالب

ر ـتــوان گفــت در روايــاتی كــه دلالــت بــر حصــ مــی

ايــت از همــه كننــد، ايــن رو امامــان در دوازده تــن مــی

شـيخ صـدوق بـه سـند خـود از سـليم بـن : تر است روشن

قــيس هلالــی در حــديثی طــولانی روايــت كــرده كــه امــير 

 :فرمودند مؤمنان 

دانيـد كـه خـدا در كتـابش ايـن آيـه  ای مردم، آيا مـی«

خواهـد كـه پليــدی را از  همانـا خـدا مـیرا نـازل كـرد كـه 
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احـزاب، ( شـما را پـاک سـازد؟و  شما اهـل بيـت دور كنـد

ــن)  ــدا م ــامبر خ ــس پي ــهو  پ ــو  فاطم ــنـدو پس  رم حس

ــه و ــا جام ــر م ــپس ب ــرد، س ــع ك ــين را جم ــداخت حس  ای ان

ــود و ــت: فرم ــل بي ــا اه ــارا اينه ــن و  پروردگ ــن م ــاره ت پ

آنچـه بـه آنـان و  هستند، آنچـه آزارشـان دهـد مـرا آزار داده

آسيب زند به من آسـيب زده اسـت، پـس پليـدی را از آنـان 

ای   پـس امّ سـلمه گفـت مـن چـه. كشـان سـازپاو  دور كن

نيكــی و  تــو بــر خــوبی: رت فرمودنــدـرســول خــدا؟ حضــ

 ی مـن بـه طـور مشـخص دربـارهو  هستی؛ امّا اين آيـه تنهـا

ــرادرم و ــهو  ب ــترم فاطم ــو  دخ ــنـدو پس ــينو  رم حس  حس

نه نفـر از فرزنـدان فرزنـدم حسـين نـازل شـده كـه هـيچ  و

ی  پــس همــه. »فــرد ديگــری غــير از مــا مشــمول آن نيســت

دهـيم كـه امّ سـلمه ايـن را بـرای مـا  مردم گفتند شهادت می

ايشـان و  مـا نيـز از رسـول خـدا سـؤال كـرديمو  نقل كـرد

 .همان را كه امّ سلمه نقل كرده بود برای ما گفت

ــه حضــ ــا آنجــا ك ــدـت ــدا «: رت فرمودن ــه خ ــما را ب ش
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دانيــد كــه رســول خــدا در آخــرين خطبــه  ســوگند؛ آيــا مــی

ــد ــای  :خــود فرمودن ــه ج ــز گرانبهــا ب ــما دو چي ــن بــين ش م

اهـل بيـتم، پـس بـرای و  عـترتو  گـذارم، كتـاب خـدا می

آنكه گمراه نشويد به آن دو چنـگ بزنيـد؛ همانـا خـدای دانـا 

بـا مـن اينگونـه عهـد نمـوده كـه ايـن دو و  به من خـبر داده

 شـوند تـا در كنـار حـوض بـر مــن هرگـز از هـم جـدا نمـی

ــوندو ــاب. ارد ش ــن خطّ ــر ب ــپس عم ــبيه  س ــالتی ش ــا ح ب

آيـا منظـور ! گفـت ای رسـول خـداو  عصبانيت برخاسـت

ــا : رت فرمودنــدـتمــام اهــل بيــت شماســت؟ حضــ خــير، امّ

 اولشــان بــرادرم،. منظــور اوصــياء مــن از بــين آنــان اســت

ولـیّ هـر مـؤمنی پـس و  خليفه من در امّـتمو  ارثمو زيرم،و

 از من است؛ سـپس فرزنـدم حسـن، سـپس فرزنـدم حسـين

نفر از فرزندان حسـين، يكـی پـس از ديگـری تـا سپس نه و 

ــن ــر م ــوض ب ــار ح ــوندو در كن ــدا در . ارد ش ــان خ گواه

ــنش ــتو  زمي ــه حجّ ــاتش، گنجين ــر مخلوق ــای او ب ــای  ه ه

هـای حكمـتش؛ هـر كـس از آنـان اطاعـت  معدنو  علمش
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هـر كـس از آنـان سرپيچـی كنـد و  كند از خدا اطاعت كرده

دم گفتنـد ی مـر پـس همـه. »از خـدا سرپيچـی نمـوده اسـت

 .١دهيم كه رسول خدا اين را فرموده بود شهادت می

ی اول روايــت كــه  ســخن رســول خــدا در فقــره

هــيچ فــرد ديگــری غــير از مــا مشــمول آن «: فرمودنــد

هـا  اين كه اهـل بيـت رسـول خـدا كـه از پليـدیو  ،»نيست

اند تنها محصـور در دوازده نفرنـد، هـر كسـی غـير  پاک شده

مهـديانی كـه احمـد اسـماعيل ادِّعـای آنـان از ايشان را، مانند 

كنـد يـا غـير از آنـان، از ايـن كـه جـزء آن افـراد پـاک  را می

كنـد  نيـز ثابـت مـیو  سـازد شده از پليدی باشند خارج مـی

كه آنان جزء دو شـیء گرانبهـايی كـه پيـامبر چنـگ زدن بـه 

 .اجب دانسته نيز نيستندو  آن دو را

ــات ــر رواي ــين، از ديگ ــح در و  همچن ــن اض ــات اي اثب

كه امامان تنهـا دوازده نفـر هسـتند، ايـن روايـت اسـت كـه 

خزّاز قمی به سـند خـود از جـابر بـن يزيـد جعفـی، از امـام 
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گويـد بـه امـام بـاقر  جابر مـی. روايت كرده است باقر 

ــردم ــرض ك ــی : ع ــا گروه ــدا، همان ــول خ ــد رس ای فرزن

ــی ــن م ــام حس ــدان ام ــت را در فرزن ــد امام ــد خداون  گوين

بــه «: رت فرمودنــدـحضــ.  قــرار داده اســتامــام حســين و

انـد كـه خـدای متعـال  خدا سوگند دروغ گفتند؛ آيـا نشـنيده

ــدار در نســلش و  ای بــاقی آن را كلمــه: فرمــوده اســت پاي

آيا جـز ايـن اسـت كـه امامـت را ) : زخرف( قرار داد؟

؟ ســـپس »قـــرار داده اســـت تنهـــا در نســـل حســـين 

امامـان تنهـا كســانی ای جـابر، همانـا «: رت فرمودنـدـحضـ

 ريح كـرده اسـتـهستند كه رسـول خـدا بـه امامتشـان تصـ

ــودو  ــدا فرم ــامبر خ ــه پي ــتند ك ــانی هس ــان امام ــان هم : آن

هـای آنـان را بـا نـور در سـاق  هنگامی كه به معراج رفتم نام

 ی پيـامبر، دو نـوهو  عرش ديـدم كـه دوازده نـام بـود، علـی

 علــیو  محمــدو  علـیو  موســیو  جعفـرو  محمــدو  علـی و

 حجت قـائم، پـس اينهـا امامـان اهـل بيـت پـاکو  حسن و

به خدا سـوگند هـيچ كـس غـير از مـا آن . برگزيده هستندو 
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لشـكرش و  كند، جز آنكـه خـدا او را بـا ابلـيس را ادِّعا نمی

 .١»محشور خواهد كرد

ــد بــه خــدا ســوگند «: ايــن ســخن پيــامبر كــه فرمودن

جـز آنكـه خـدا او كنـد،  هيچ كس غير از ما آن را ادِّعـا نمـی

بـه روشـنی » لشـكرش محشـور خواهـد كـردو  را بـا ابلـيس

هــر و  دهــد كــه امامــان تنهــا دوازده نفــر هســتند نشــان مــی

ــراه ــالی گم ــد، دجّ ــت كن ــای امام ع ــان ادِّ ــير از آن ــس غ  ك

 .گمراه كننده خواهد بود و

*   *   * 

 

                                                             

 .و  كفاية الأثر ص .١


